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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (3ف  111 – 2ف  111مبحث محبت )صفحه ی 

  .سلطان محمود غلام سیاهی به نام ایاز داشت که خیلی شیفته و علاقمند به او بود

کرد که فقط مقامات عالی کشوری و لشگری  بار مهمانی خاصّ برگزار میسلطان سالی یك

داد چیزی از سلطان بخواهند و  حضور داشتند و در پایان مهمانی هم به هریك اجازه می

اش را به او بدهند. یك سال که این مهمانی را برگزار کرد و در  هداد خواست همانجا دستور می

ی  هریك از مقامات چیزی از قبیل پول و طلا و جواهر و باغ و زمین مزروعی و گلّه ،پایان

درآخر نوبت به ایاز رسید که کنار دست سلطان  ؛اسب و گاو و گوسفند از سلطان خواستند

داند سلطان تا چه حد به او نشسته بود. همه چشم دوخته بودند که ایاز با توجّه به اینکه می

تو بگو  ،از او خواهد خواست. سلطان رو به ایاز کرد و گفت: خوبعلاقمند است، چه چیزی 

ی سلطان  ای دستش را روی شانه لحظهخواهی؟ ایاز سرش را پایین انداخت و بعد از  چه می

خواستند، ولی  ها و هدایایت می خواهم. همه تو را برای نعمت گذاشت، یعنی من خودت را می

خواهد، نه  خدا و اولیائش را برای خودشان می بیت خواهم. دوست اهل من خودِ تو را می

  ها و عطاهایشان. برای نعمت

ی ایاز و سلطان محمود  ن ایاز وجود دارد. ماجرای رابطهی بسيار دقيق و لطيفی در داستا نكته

های  انتقال برخی از مفاهيم لطيف، در داستان برایل و نماد وعنوان سمب ساختگی باشد یا واقعی؛ به

های خود را مطرح  خواستهميهمانان رود. در آن ضيافت، پس از اینكه هریک از  عرفانی به کار می



 

 2 

- ؛خواهی؟ ایاز سرش را پایين انداخت و چند لحظه تأمّل کرد تو چه میکردند؛ سلطان به ایاز گفت: 

این رفتار و هيچ نگفت. ی سلطان محمود گذاشت  بعد دستش را روی شانه -که این تأمّل هم معنا دارد

ی  در جاذبهغالباً خدا  متعال و اولياءخواهم. محبّت خدای یعنی من خودِ تو را می ایاز معنا داشت؛

گيرند و  ی نعمت قرار می افراد بيشتر در جاذبه ،. در ابتدای راهآنهاست، نعمت و احسان لطف، رحمت

خواهند مرغی را شكار کنند، ابتدا کمی دانه وقتی میشوند.  میکشيده خدا  ءسمت خدا و اوليا به

خدا هم دانه نعمت، لطف،  ءشود. خدا و اوليا طمع دانه به شكارچی نزدیک می پاشند و مرغ به می

سمت  های وحشی به های خلق که مثل پرنده پاشند تا دل عنایت و الطاف خود را بر سر خلق می

د نکم نزدیک شو د و کمنهای لطف و عنایات الهی قرار گير ی دانه درجاذبه ند،ا غذاهای متنوّع پرواز کرده

ی  واسطه به داریم ما خدا را دوست می ،ل کاراوّ .تا شكارچی یعنی خدا آنان را شكارکند. این خوب است

کرده  امکه نصيب  ییهای مادّی و معنوی دليل نعمت به عطا کرده است، ماکه به ها و عنایاتی  لطف

ادبی و جسارت  خرج داده است. ما این همه بی به امجهت بردباری و حلمی که در مورد  است، به

اگر ما حقّ  .. اگر ما جسارت کردیم، نعمتش را قطع نكردکردامّا او غضب نكرد و با ما مدارا  ؛کردیم

. و از دستگاه خود نراند ما را طرد نكردخدا و ادب حضور در محضر حضرت حق را مراعات نكردیم، او 

هایمان پذیرفت و به ما گفت: اگر با من قهرکردی، فكر نكن که من هم در  ی آلودگی او ما را با همه

متعال با رحمت واسعه و آغوش من همواره برای بازگشت تو باز است. خدای ؛نمک مقابل با تو قهر می

گونه شكار خدا و  ها این انانس ،های خلق را شكار کند. در آغاز راه فضل عظيم خود دانه پاشيده تا دل

نعم عنوان مُ شود. خدا را به خدا می ن اسير لطف و عنایات خدا و اولياءشوند؛ یعنی دلشا خدا می اولياء

خدا  ؛دارند عنوان حليم دوست می خدا را به ؛دارند عنوان محسن دوست می خدا را به ؛دارنددوست می

ی  گيرند. آنان که در جذبهی الطاف الهی قرار می در جاذبه ؛دارند عنوان غفّار و توّاب دوست می را به

آنها را به خدای منعم بود که ها  نعمتو ها قرار گرفتند  ی نعمت محبّت خدا قرار گرفتند، ابتدا در جذبه

ی کسانی  الفضل العظيم علاقمند کرد. این ماجرای همه آنها را به خدای ذی بود که فضل ؛علاقمند کرد
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امّا خيلی بزرگ  ؛گيرند. این خوب است ی نعمت الهی قرار می  در جاذبه ،است که در آغاز راه سلوک

 نيست. 

اوایل  در .است گونههميندر رابطه با خدا نيز ها انسانها، انتظارات و توقّعاتِ  خواسته سوی دیگر،از 

ای وجود دارد  ای وجود دارد که مایيم و دهنده خواهيم. در این ميان خواهنده میچيزی راه، ما از خدا 

اوّل راه که بشر تازه با خدا  خواه مادّی باشد یا معنوی. وجود دارد، یمورد درخواستچيز که خداست و 

الحاد که خواهد  از خلق میدنيا را طلبد. قبل از آن  میرا آشنا شده و هنوز جاهل است، از خدا دنيا 

دارد:  خواهد. به خدا عرضه می بيند. پس از آن مرحله، از خدا دنيا می مطلق است؛ یعنی او خدایی نمی

تر تدریج که فهمش بالا خواهم. به فرزند و همسر می خواهم، شغل و ثروت می اتومبيل،خدایا! خانه، 

دانم  گوید: خدایا! خودت اوضاع دنيوی مرا خوب کن. من نمی می کند؛ ای مشخّص نمی رفت، خواسته

دانم  دانم خانه داشته باشم بهتر است یا مستأجر باشم، نمی چه شغلی برایم مناسب است، من نمی

الهی دانی، همان را نصيبم کن.  اشم. خدایا! آنچه خودت صلاح میبچّه ب دار باشم خوب است یا بی بچّه

در  شده،ی دنيا خارج  از جاذبهو شود  بزرگتر میاز این هم تدریج فهمش  . بهما را آن ده که آن به

خواهد. خدایا! راحتی هنگام جان دادن، آرامشِ در زندگی  گيرد و آخرت می ی معنویات قرار می جاذبه

ی آسان در صحرای محشر،  الاکبر، محاسبهبهشت برزخی، امن و امان از فزع یوم برزخی، آسایش در

خواهم. او به مراحل بالاتر  عبورِ به سلامت از پل صراط، مسكن گزیدن در نعيم و بهشت و... را، از تو می

و رود بالاتر های اخروی دارد. ممكن است از این مرحله هم  رسيد، از دنيا بيرون رفت و اکنون خواسته

د. خدایا! به من معرفت، علم، خُلق حَسن و روحيات لطيف بده. بالاتر آمد، امّا گردکمالات خواستار 

گونه است.  ها این خواهد. خواسته میچيزی ها، غير خود خداست؛ یعنی از خدا  ی این خواسته همه

ای دارید،  خواسته ز وی خلق فرموده است هر نيا خدای متعال این ضيافت عظيم را برپا کرده و به همه

مانند ضيافتی که سلطان محمود برگزار کرد و فقط افراد خاص تشكيلات حكومتی  از من بخواهيد؛

خواه کشوری را، به آن مهمانی دعوت کرد و در پایان مجلس هم گفت: هر که و خودش خواه لشگری 

گفت: مرا به  ای داشت. یكی می خواسته تا دستور دهم به او بدهند. هرکس خواهد، بگوید هر چه می
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کنند. دیگری  صادرداد تا حكمش را  دستور میسلطان هم استانداری فلان استان منصوب کن. 

داد. خدا هم  گفت: قطعه زمين یا باغی با این مشخصات بدهيد، سلطان هم دستور اعطای آن را می می

لْ ْ ئَ لُوا اللَ وَ س  »کار را با خلق کرده است. فرمود: بخواهيد.  همين تَجْب  لَكُم    د عُونیاُ » ،1« نْ   ضَل   درِ 2«اَس 

ه ند. خدا هم بردرا مطرح کخود های متنوّع  افراد خواسته وخواستن را به روی همگان باز گذاشت 

های بندگان غير خود  این خواستهامّا چه خواست به او بدهيد. کارگزارانش امر فرمود: هرکس هر

مورد  خواستند. امّا غلام سياه خواستند، خودِ خدا را نمی نعمت خدا و عطای خدا را مینها آخداست. 

بيند، خودِ خدا را از او درخواست  رو می را در دستگاه الهی سياه توجّه خاص، یعنی عبدی که خود

 کند. می

 رویی ز ممكن در دو عالم سيه

 
 جـدا هـرگـز نشـد الله اعـلم 

 
الوجود در دنيا و آخرت است. انسان رویی مخلوق ممكن فقر ذاتی، سيه 3«الدّاريَ ْ  ضْى ج ْ الوَ  سَوادُ  الَفَقرُ »

بيند. فقر ذاتی که در وجودش  رو می را در درگاه الهی سيه هل معرفت یک غلام سياه است و خودا

ای که خودش را  روست. بندهلذا در دستگاه خدا سياه ؛ساخته است او را از همه چيز محروم ،هست

اگر بخواهيم نزدیک یعنی  خداست؛مورد توجّه و عنایت خاصّ و بيند، ایاز دستگاه خدا  رو می سياه

شویم و خدا ما را خيلی دوست داشته باشد، باید در بارگاه الهيش روی سياه و دست خالی خود را 

ر کنيم، به سلطان عالم وجود و عالم عرضه کنيم. اگر خود را بسيار زیبا، صاحب جمال و کمال تصوّ

. کسی که به علم، فضل، هنر، فكر، فهم، طاعت، عبادت، ریاضت و کرامت خواهيم داشتهستی راهی ن

را در دستگاه خدا  ولی وقتی فرد خودشود و راه به قرب ندارد.  خود مغرور است، خيلی نزدیک نمی
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نه عبادتی که قابل ارائه و عرضه باشد، از و تی خالی دید و یقين کرد که هيچ چيز ندارد؛ نه طاعدست

: خدایا! این چه عبادتی بود که از من سر زد؟ تو که کاستی خودش در طاعت و عبادت شرمنده بود

جا  بهرا  تی توست، عبادت گونه که زیبنده ی توام که نتوانستم آن کجا و عبادت حقير من کجا؟ شرمنده

ی توست، نتوانستم ادا کنم. این  گونه که زیبنده را آن وت شكررویی است. خدایا!  آورم، این سياه

 حقير چيست؟ حقير  بيند. می« نيست»و حقير رویی عبد است. خود را در پيشگاه حضرت حقّ  سياه

خودش را فقر محض و خدا بيند؛ هنوز هستی کوچكی دارد. او خود را در پيشگاه حضرت حق هيچ می

بيند، به  روست. کسی که به این معرفت رسيده و خودش را شكسته می اهبيند؛ لذا سي می را غنیّ مطلق

 سلطان عالم وجود نزدیک است. 

 بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است  خرند و بس درکوی ما شكسته دلی می

ویژه  طورسلطان او را بهو به سلطان عالم هستی نزدیک است  بيند،گونه میکسی که خود را این

دليل لطف و عنایتی که سلطان  ؛ همانطور که ایاز بهدهد راه می دارد و او را به قرب خود میدوست 

غلامی سياه بود؛ امّا توجّه خاص سلطان  ،ظاهردر محمود به او داشت، درکنار خود سلطان نشسته بود.

ساس اح ،عبدی که در پيشگاه حضرت حقلذا ی مقامات عالی کرده بود.  تر از همه او را مقرّب

کند، به سلطان عالم وجود نزدیک میاعتراف جهل و تهيدستی خود  ،عجز ،به فقرو دارد رویی  سياه

ی این عبد چيست؟ این  دارند. خواسته ور ویژه و خاص دوست میط خدا او را به ءخدا و اوليا است و

 خواهد. میخواهد؛ خدا را برای خودِ خدا  خاطر نعمت، عطایا و فضل او نمی عبد خدا را به

 گر از دوست چشمت به اِنعام اوست

 خـلافِ طـریقـت بــود کاولـيـا

 

 تو در بند خویشى نه در بند دوست 

 تـمنّـا کـننـد از خـدا جـز خـدا

 

ی خدا. بنده  ی نعمت خداست، نه بنده کسی که در بند نعمت خداست، در بند خدا نيست. او بنده

نعمت  . کسی که بندِوصل و آویزان به چيزی است؛ استچيزی  یعنی چه؟ یعنی کسی که بندِ

ی خودِ خدا کسی است که بند نعمت نيست؛ بند خودِ منعم و  ی خودِ خدا نيست. بنده خداست، بنده

هایش دوست  دليل نعمت خودِ خداست. خدا نعمت دهد یا ندهد، او خدا را دوست دارد. او خدا را به
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دارد؛  داشت امّا اکنون خودِ خدا را دوست می هایش دوست  خاطر نعمت ندارد. در ابتدای راه، خدا را به

است. این محبّت خالص نسبت به بلندی حتّی اگر نعمتش را از او قطع کند. این مقام بسيار 

دوست  را دارد، درواقع نفس خود یش دوست میها خاطر نعمت متعال است. کسی که خدا را به خدای

شود، به  این حظّ نفس از رهگذر خدا حاصل میو چون ی نفسانی برایش مهم است  حظّ و بهره ؛دارد

عنوان پل رسيدن به حظّ نفس که محبوب اصلی اوست، علاقمند شده است. باید خود را ارزیابی  خدا به

، و ندهدما  بهچيز  هيچخدا اگر  هایش را از ما قطع کند، باز هم دوستش داریم؟ کنيم؛ اگر خدا نعمت

دوستش داریم؟ اگر خدا ما را غرق محروميّت سازد، باز هم هم  بازبگيرد، ما از آنچه را هم داده 

شوند، محک  داریم؟ این مقامات خيلی بزرگ است. خدا کسانی را که وارد وادی محبّت می دوستش می

اْنَّ الَل تبَارَكَ وَ تَعالى اْذا اَحَبَّ عَبداً غَتَُّ  »د.تا عيارشان معلوم شوباراند باران بلا را بر سر آنها می ؛زند می

ُ  باْلبَلاء ثَجّاً  بارد و  ای را دوست بدارد، رگبار بلا را بر سر او می متعال بندههرگاه خدای :4«باْلبَلاءْ غَتّاً وَ ثَجَّ

را دوست  های خدا کند تا روشن شود آن شخص نعمت ور می او را در امواج خروشان بلا غوطه

کند. یكی از تأثيرات  میخالص عبد را  ؛زند داشت یا خودِ خدا را. این لطف خداست که محک می می

محبّت  ست.و بالا بردن عيار او های وجود اوو از بين بردن ناخالصی عبدمثبت ابتلائات، خالص کردن 

دوست چيزی  برایو را ت یگوید: خدایا! هرکس خواهد؛ یعنی می که خالص شود، عبد خودِ خدا را می

جز تو  یخواهم، چيز دیگر خواهم، فقط خودت را می خاطر خودت می امّا من تو را به ؛خواهدو می دارد

 خواهم. نمی

 خواهيم ما ز دوست غير از دوست حاجتی نمی

 

 حـور و جنّـت ای زاهـد بر تـو بـاد ارزانـی 

 

در وادی محبّت، ما به ببينيم ی بسيار مهمی است که  خواهم. این نكتهمیاز خدا جز خدا هيچ چيز ن

داریم یا آنها را پلی برای دستيابی به  آیا واقعاً خودِ خدا و اوليای خدا را دوست میایم. کجا رسيده

                                            

 .362ص،06جبحارالانوار،مجلسى،و352ص،3جکافی،کلینی،. 4
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و به آن اعتبار، آنها ایم دادهمعنوی قرار  و چهمادّی خود، چه های مورد لذّت نفس  ها و خواسته نعمت

خواهد.  خدا را برای خودشان می خدا و اولياء بيت دوست حقيقی اهل ؟داریم ا دوست میر

نكشد.  چهسر او بكشد  ميرالمؤمنين است، چه دست نوازش بررا دوست دارد چون ا اميرالمؤمنين

دوست او را که شخصی برای شود؛ یعنی عاشق دچار ادلال میگاه این مرتبه، خيلی بزرگ است. 

او را قدر  من اینحال که گوید:  می ؛آید وجود می نوعی احساس توقّع در او به، کندناز می دارد، می

برای معشوق نوعی ناز  ؛كندبتوجّه بيشتری به من و تر جواب دهد  دارم، باید سلام مرا چرب دوست

محبّت کار را گاهی آید. عاشق باید ناز بكِشد و نياز کند؛ ولی  دارد؛ حال آنكه ناز کردن به معشوق می

 بيت کند. از این نوع نازها در دعاهایی که از اهل رساند که عاشق برای معشوق ناز می به جایی می

 های خاصی دارد. نكند برای اميرالمؤمنين شده است نيز وجود دارد که زیباست و لطافتنقل 

گيرد،  خوب تحویل میما را به این دليل که  را دوست داشته باشيم نازکنيم؛ یعنی اميرالمؤمنين

کوچک است.  بيت و عنایتی به ما دارد. این برای دوست اهل  کشد، و توجّه دستی به سرمان می

دوست داشته باشيم. امام  را برای خودِ اميرالمؤمنين ای شویم که اميرالمؤمنين گونه باید به

که ادّعا کنيم امام زمان را  را برای خودِ امام زمان دوست داشته باشيم. از آن دسته نباشيم زمان

، اندهکه حقّ ما را خورد هایی فلان فلان شدهاین آیی  کِی می !امام زمان :دوست داریم، بعد بگویيم

دربياورد. ببين خودِ امام را پدر دشمنانت  تااینجا تو امام زمان را دوست داری  ؟دربياوریپدرشان را 

را دوست داشته زمان را دوست داری یا نه؟ خودِ حضرت را باید دوست داشته باشی، نه اینكه حضرت 

ی ما  های تضييع شده مشكلات زندگی ما حل شود و حقو تشریف بياورند از آن جهت که باشی 

خودِ  بيت ر اهلاحقاق شود. این کوچک است؛ باید خودِ حضرت را دوست بداریم. دوستدا

را دوست دارد، خودِ خدا را دوست دارد؛ صرفنظر از اینكه به او توجّه کنند یا نكنند،  بيت اهل

 عنایتی کنند یا نكنند، عطایی کنند یا نكنند. 

 .خدایا خودت را به ما نشان بده، بگذار قلب ما دچار شما شود و غیر شما از دل ما برود 

(22:22) 
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 شود که او را ببيند.جمال میصاحبیک  انسان زمانی عاشق

 زليخا دیدن و یوسف شنيدن

 

 شنيدن کِی بود مانند دیدن 

 

 بازد. اختيار به او دل می انسان با دیدن صاحب جمال، بی

 در قمار عشق ای جان کِی بود پشيمانی  دل و دین به یک دیدن باختيم و خرسندیم

خدایا! جلوه ای از  :داریم کند. به خدا عرضه می به جمال الهی، انسان را دچار عشق خدا می یک نگاه

ام؟!  کجا خودم را مخفی کردهمن دهد: عزیز دل من!  بده. خدا هم جواب می به من نشانجمال خود را 

سَنُريهْم  »ام. ی دل تو هم متجلّی کرده ام، در آینه ی این عالم متجلّی کرده من جمال خودم را در آینه

ضاقْ وَ ضی ی عالم خلقت،  در تالار آینه یعنی ،در آفاقهم  :5«انَ  فُسْهْم  حَتّى يَ تَبَ يََّ  لَهُم  انََُّ  ال حَق    آياتنْا ضْی الْ 

، پذیرا شدند خود ای هستند که جمال مرا در حدّ ظرف وجودی ی موجودات آینه گری کردم، همه جلوه

 تو باید نگاه کنی.ی دل تو. در آیينههم دهند. و  و نشان می

 با صدهزار جلوه بُرون آمدی که من

 
 با صدهزار دیده تماشا کنم تو را 

 
 اَنَّ »در دعای ابوحمزه ثمالی فرمودند:  خدا خودش را نپوشانده و مخفی نكرده است. امام سجّاد

  6«دونَكَ ( الْنالُ ) الَاعمالُ  تَحجُبَ هُمُ  اَن اْلّا  خَلقْكَ  عَ  تَحتَجْبُ  لا انََّكَ  وَ  المَساضَةْ  قَريبُ  اْليَكَ  الرَّاحْلَ 

 تر از من به من است دوست نزدیک

 

 تر که من از وی دورم این عجب 

 

خدایا! کسی که بخواهد به سوی تو سفر کند، راهش بسيار نزدیک  :«المَساضَةْ  قَريبُ  اْلَيكَ  الرَّاحْلَ  اَنَّ »

تر است، وجود دارد؟! راهی  است. چه راهی برای رسيدن به دوستی که از خودِ انسان به انسان نزدیک
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بر من وارد شو. حجاب ميان من را رها کن و بيا  نفس خود:«دعَ نفَسَكَ وَ تَعال»برای طی کردن نيست. 

 ت.و تو، نفس توس

 ميان عاشق و معشوق هيچ حائل نيست

 

 تو خود حجاب خودی حافظ از ميان برخيز 

 

و خداوندا! تو در برابر دیدگان  :«دونَكَ ( الْنالُ ) الَاعمالُ  تَحجُبَ هُمُ  اَن اْلّا  خَلقْكَ  عَ  تَحتَجْبُ  لا انََّكَ  وَ »

این نيست که آمال و  جزخویشتن نكشيدی که مانع دیدن جمال تو شود.  ای بر خلق، حجاب و پرده

آنها  برابر دیدگان دل خلق، حجابی در آميز دنيوی خلق، یا اعمال زشت و معصيت آرزوهای دور و دراز

 ی.اهای بر جمال خویش نكشيد والاّ تو پرده شده است که مانع دیدن توست؛

 حجاب و پرده ندارد جمال یار ولی

 

 غبـار ره بنشان تـا نـظر تـوانی کـرد 

 

ی دل است که اجازه  ها و گناهان و اعمال زشت، غباری در برابر دیده و آرزوهای طولانی، معصيت آمال

خدا خودش را  ،گویيم خدایا! خودت را به ما نشان بده میبنابر این، اینكه  دهد آن جمال را ببينی. نمی

بينيم.  چه درست نگاه کنيم، جز خدا نمیوقات به ما نشان داده است. به هری مخل در آینه

به هيچ چيز نگاه  :7«ضي ْ  و نَعَ ُ  و بعَدَهُ  وَ  قَبلَ ُ  اللَ  يتُ اَ رَ  وَ  اْلّا  شَيئاً  يتُ اَ رَ  نا»فرمودند:  اميرالمؤمنين

لذا خدا خودش را مخفی  دیدم. آنو درون  آن، همراه آن، پس از آننكردم مگر اینكه خدا را پيش از 

شده ی جمال الهی  مانع مشاهده ،یماهدلمان ایجاد کردی  ما در برابر دیدهحجابی که نكرده است. 

 گاه جمال الهی است. ی عالم جلوه والاّ همه ؛است

 افتاد جام در که ساقيست رخ فروغ یک  نمود که نگارین نقش و مى عكس همه این
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انتهای الهی است که در جام عالم  های زیبایی در عالم خلقت، یک فروغ از آن جمال بی این همه جلوه

ی  ی جمال محبوب را در آینه جلوهکند، وقتی نگاه میانسان عارف  وخلقت تجلّی کرده است 

 بيند. موجودات می

 خبر ز لذّت شرب مدام ما ای بی  ایم ما در پياله عكس رخ یار دیده

این است که غبار را بنشانيم. اگر پس اگر بخواهيم خدا را ببينيم تا دچار عشق خدا شویم؛ راهش 

 ،ی دل مؤمن بينيم. آینه گاه خداست، از غبار پاک کنيم، جمال او را می ی دل را که جلوه آینه

اَر ضْی وَ لا  ی يَسَعُنْ لا» ؛های من گنجایش مرا ندارد است. خدای متعال فرمود: آسمانترین آینه  بزرگ

نْ   عَب دْيَ   قَ ل بُ   يَسَعُنْی  وَ لَكْ   »ها.  نه زمين گنجایش منِ خدا را دارد، نه آسمان:«سَمائْی تنها :8«  ال مُؤ 

ی هستی است که   ی مؤمن من است. این آینه بزرگترین آینه گنجم، قلب بنده جایی که من در آن می

، غبارگرفته است و باید غبار را  آن تجلّی کرده است؛ امّا این آینهی جمال خود، در  متعال با همه  خدای

 از آن زدود.

 ی شاهی است غباری دارد دل که آیينه

 

 طلبم صحبت روشن رایی از خدا می 

 

آینه را این تماشا کرد. البته اگر آن آینه پاک کرد تا بتوان جمال مطلق را در این غبار را باید از روی 

دست خدا بسپاریم، خودمان آن را به شرطی که ما  به کند؛ بسپاریم، خودش آن را پاک می دست خدا

و هر چه باشد تر  آینه از غبار و زنگار پاکاین هایمان را زمين بگذاریم. هر قدر  دخالت نكنيم و خواسته

نه بيشتر آینه بيشتر به سمت خورشيد الوهيّت باشد، تجليّات خورشيد الوهيّت در این آیاین روی 

 تازنگارها را از دل بزدایيم و دیگر، ذکر و توجّه قلبی  تاتزکيه یكی ، دو امر لازم است: بنابرایناست. 

َر ضَ حَنيفاً وَ نا انَاَ نَْ  » .باشدخدا  سوی بيشتر به مانوی دلر هْيَ لْلَّذي ضَطَرَ السَّماواتْ وَ الا  تُ وَج  اْنِّی وَجَّه 
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ركْي َ  این زنگارها را از روی  ،متعال بگذاریم. اگر با تزکيه  سوی خدایروی این آینه را باید به ؛9«ال مُش 

زدن رفتارهای زشت ی عملی با کنار تزکيه چهرا پاک و تزکيه کردیم،  خودآینه زدودیم و روح و جان 

وح و جان، روحيّات ی ر تزکيهبا  ؛ها با سایر تزکيهچه ی اخلاقی با رفع خلقيّات نكوهيده و  تزکيه و چه

شود، و بالاتر از آن، اندیشه، تفكّر، عقل و  لطيف و معنوی به جای روحيّات مادّی و پليد ایجاد می

توان  قدم می به ای است. به تدریج و قدم گردد. تزکيه وادی بسيار گسترده معرفت ما نيز تزکيه می

. هر حرکت داد  خفا را به سمت تزکيهی مراتب وجود، ظاهر و باطن، قلب و روح، سرّ و خفیّ و ا همه

سمت و در جهت خدا بود؛ یعنی توجّه قلب ما  وی این آینه بيشتر بهرچه تر و هر ی وجود پاک چه آینه

جمال وقتی تر است. حال  آینه آشكارتر و کاملاین سوی خدا بود، تجلّيات جمال الهی در  بيشتر به

بازد.  دل میاختيار  بیاختياری در بين نيست، انسان دیگر تواند دل نبازد؟  گری کرد، کسی می جلوه

های دنيوی  انسان دست خودش نيست. این امر در زیبایی ختنباهنگام که جمال، تجلّی کند، دل آن

 بازد؛ اختيار به آن دل می یببيند، برا شخصی تابلوی نقّاشی زیبایی که وقتی چنانهم صادق است؛ 

شعری بسيار زیبا، وقتی  شود؛ ن صحنه میآاختيار عاشق  بيند، بی ای زیبا در طبيعت می صحنهوقتی 

باختن دست خود  شد، دلشود. زیبایی که عرضه  شعر می آنشنود، عاشق  ای می لطيف و عاشقانه

زنگارها از دل پاک شد و توجّه اگر لذا بازد.  خواست دل می اراده و بی بی ؛ارادی نيست انسان نيست؛

اختيار دچار عشق  ن بید، انساکنمیگری  جلوهجمال الهی وقتی  ،متعال رفتسوی خدای قلب هم به

افتد. صيّادی که دانه پاشيد، با گرفتار شدن پرنده، تور را  شود و در دام می گرفتار می شود؛ خدا می

زمان اگر عاقل باشد، خيلی  افتد. آن گيرد. انسان هم در دام خدا می اندازد و پرنده را می روی آن می

حوصلگی از  در دام هم خيلی کلافگی و بیمرغ زیرک چون به دام افتد تحمّل بایدش. کند.  تقلاّ نمی

حاج خدا رحمت کند سپرد.  شود و خودش را به دست مشيّت الهی می دهد، تسليم می خود نشان نمی
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یار او را  شود، ی یار می شود یعنی گرفته ی یار. گرفتار می فرمود: گرفتار یعنی گرفته می را آقا

 اندازد. گيرد و در تور می می

 صيّاد پی صيد دویدن عجبی نيست

 

 صيد از پی صيّاد دویدن مزه دارد 

 

چشمی به ما نشان دادند و دل از ما  آنان ابتدا گوشه .ما صيدیم و خدا و خوبان خدا صيّاد هستند

کنيم که ما را بگيرید و صيد خود  یم و التماس میاهدنبالشان راه افتادبه بردند؛ امّا حالا ما هستيم که 

محبّت  چرا؟ چون وقتی شما شود. خدایا! خودت را به ما نشان بده بگذار قلب ما دچارکنيد. 

اْنَّ الحَسَناتْ يذُهْبَ  » رود؛ ه غير خداست، از دل بيرون میهر چ خدا در قلب وارد شد، محبّتِ

ی حسنات است،  ی همه کند. بزرگترین حسنه که ریشه بيرون میها را  ها، بدی نيكی10«السَّيِّئاتْ 

يا رأَسُ  نْ الد   حُب  » ی سيّئات است، محبّت دنياست؛ همه ی محبّت خداست و بزرگترین سيّئه که ریشه

، باخته و دادخدا دل از هر چه غير انسان به . الله ما سوی ست؛دنيا یعنی هر چه غير خدا11«   يئَ طْ خَ  لِّ کُ 

الَقَلبُ حَرَمُ الْل ضَلا تُسكْ  حَرَمَ » ی خداست؛ ده کرده است. کعبه، خانهی دل را بتك کعبه ؛است ضررکرده

 غيرخداآن  ؛یاهی کعبه را بتكده کرد در این خانه جا دادی، خانهمستقلّاً خدا را اگر غير .12«الْل غَيرَ اللْ 

چگونه حال، خواهد، باشد؛ آبرو، مقام، ثروت، موقعيت، دارایی، خانه، ماشين، زن و بچّه و... .  چه میهر

شود، تاریكی خودش  ی خدا کرد؟ زمانی که نور وارد فضای تاریک می خانهدوباره بتكده را این توان  می

تاریكی بيرون د، تاریكی کُشتی بگيریبا هرقدر هم ، دبدون اینكه نور را به اتاق بياوریوالاّ  ؛کند فرار می

یعنی اگر نورِ  تاریكی این است که چراغ بياورید؛ رسد. راه بيرون کردن رود، اصلاً زورتان به آن نمی نمی

کند و  ر میمحبّت و عشق الهی وارد فضای دل شود، ظلمتِ محبّت و دلبستگی به غيرخدا، خودش فرا
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رویم. ولی تا وقتی نورِ محبّت خدا در قلب مؤمن وارد نشده باصلاً لازم نيست با آن کلنجار  رود؛ می

کنم  کنم، خيلی تلاش می تقلاّ میگوید: مینيست.   است، بيرون کردن ظلمت محبّت غيرخدا، شدنی

محبّت دنيا  ،تا محبّت خدا نيایدشود. بله، نمیشود.  تا بتوانم محبّت دنيا را از دلم خارج کنم، امّا نمی

تنها راه نجاتِ  غیر شما از دل ما برود. وا دچار شما شود م بگذار قلبلذا فرمود:  رود؛ نمیبيرون 

هيچ راهی برای نجات از آن عشق  ،از یک عشق، مبتلا شدن به عشق بزرگتر است. در غير این صورت

محبتّ مگر اینكه  ،تواند از آن خلاص شود وجود ندارد. انسان وقتی در دام محبّت چيزی افتاد، نمی

تواند از آن نجات پيدا کند. آهنربای کوچكی را در نظر  بزرگتری برایش مطرح شود، آن موقع می

یبا سنجاق را به خودش جذب بينيد چقدر ز گرد هم جلویش نگه دارید، می بگيرید، یک سنجاق ته

بای ر این است که یک آهن ،آهنربای کوچک نشوداین گرد جذب  تنها راهی که سنجاق ته کند؟ می

ی آهنربای کوچک را  ی آهنربای بزرگتر، نيروی جاذبه در مقابل آن نگه دارید، نيروی جاذبه تربزرگ

ی یک عشق و  فرد از جاذبهاینكه کشد. تنها راه  سمت خودش می گرد را به خنثی می کند و سنجاق ته

که انسان از  اینا راه ی عشق بزرگتری قرار گيرد. لذا تنه این است که در جاذبه ،محبّت نجات پيدا کند

ی محبّت خدا قرار گيرد. راهش هم  این است که در جاذبه ،الله نجات پيدا کند عشق و محبّت ماسوی

ر از دل بنشاند تا بتواند درست تماشا کند، و مست جمال الهی که درا این است که انسان کمی غبار 

کم به جایی راه پيدا کند که از درون کمبه توفيق الهی، تا  ؛شود ی مخلوقات تجلّی کرده است، آینه

به خورشيد  اًمستقيمکه ها دید. در آغاز راه چشم قوّت ندارد  آینه هم نگاه نكند. اوّلِ راه باید در آینه

: مستقيماً گویند گرفتگی می حوادث فلكی مانند خورشيد یبارهچشم پزشكی در ننگاه کند. متخصّصا

ای  رساند. آینه ی خورشيد به چشم آسيب می هچون اشعّ د؛گاه نكنينبه قسمت گرفتگی خورشيد 

در آینه نگاه کنيد. در آن عكس خواهيد دید که کجای را جلوی خورشيد بگيرید و عكس خورشيد 

تواند  چشم باطن انسان نمی گونه است؛هم همين خورشيد تاریک شده است. در ابتدای راه سلوک

کند. کدام چشم است که  انسان را کور می ؛است، نگاه کند به نوری که از جمال الهی ساطع اًمستقيم

ها نگاه کرد و فهميد اینها همه آینه هستند و آنچه  ها دید. در آینه بتواند نگاه کند؟! اوّل باید در آینه
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جمالی است که جلوی آینه ایستاده و ها متعلّق به صاحب بينيم جمال خودِ آینه نيست؛ این زیبایی می

ها درست نگاه  در آینهبعد  ؛ار دلربا، جذّاب و زیبا کرده است. این حقایق را انسان بفهمدآینه را بسي

یک نام برد؛ به آسمان، به زمين،  به به موجودات عالم نگاه کنيد و یککه کند. خداوند بسيار امر فرمود 

انسان درست نگاه کند، خدا را اگر . ندستهگاه جمال الهی  به دریا و... نگاه کنيد؛ چون همه جلوه

بالا رود و او کم سوی چشم انسان بيشتر شود و قوّت چشم باطن  گونه نگاه کرد تا کم بيند. باید این می

 جایی برسد که دیگر در آینه نگاه نكند و مستقيم نگاه کند. به ،در پایان راه

 

 

 

 

دٍ وَ عَِّ  دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ مْ اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ  لْ فرََجََُ

 


